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داده نمایادداشت گزارش گفتو گو

اندازه گیری می کردند. مثلا در چه ساعتی آب جزر و در چه 
کردن دقیق  ساعتی مد می شود و... این برای مشخ� 

زمان عبور از اروند بود. 
آمــوزش عبور از ارونــد را ما یک جایی باید شبیه سازی 
مــی کــردیــم. هــیــچ راهـــی جــز بهمنشیر نــداشــتــیــم. آنجا 
رودخــانــه ای به مــوازات ارونــد در داخــل ایــران بــود. البته 
از لحاظ عرض و سرعت آب و جزر و مد اصلا قابل قیاس 
که دشمن  ــد نبود امــا چــاره ای نداشتیم. موانعی  با ارون
داشت را در بهمنشیر شبیه سازی کردیم. نیروها در شب 
که البته خیلی هم سرد بود از بهمنشیر و داخل موانع آن 
عبور می کردند. از لحاظ نظامی عبور از اروند با آن عرض 
گذشت  بــرای ارتش های دنیا غیرممکن بــود. الان هم با 
بیش از چهار دهه از آن زمان خیلی از ژنرال های دنیا این 
موضوع را نمی پذیرند. اما ما هیچ راهی جز این نداشتیم. 
البته آن چیزی که ما را از اروند عبور داد، آموزش نظامی، 
تخص� و مانور نبود بلکه مهم ترین عامل روحیه بچه ها 
و معنویت آنها بــود. مثلا یــادم هست وقتی نیروها بعد از 
آموزش، از بهمنشیر که خارج می شدند از زور سرمای هوا 

نمی توانستند زیپ لباس غواصی  را پایین بیاورند! گروهی 
را نزدیک آب گذاشته بودند که مسئولیت آنها درست کردن 
آتش، تهیه چای برای غواصان و پایین کشیدن زیپ لباس 
بچه ها  و دادن پتو به آنها برای گرم کردن شان بود. در آن 
وضعیت می دیدید بچه ها لباس شان را پوشیده و یک پتو 
برداشته بودند و در نخلستان های، تاریک! مشغول راز و 
نیاز و گریه و نماز شب می شدند. این عوامل باع� شد تا 

ما از اروند عبور کنیم. 
 *   آیا قبل از عملیات، حاج قاسم جلسه ای با فرماندهان لشکر 

ثارا... داشت؟
یک یا دو شب به عملیات مانده بود. نیروهای تخریب، 
ــات و عـــــده ای از  ــلاعـ ــای غـــــواص، نـــیـــروهـــای اطـ ــه ه ــچ ب
فرماندهان لشکر جمع شدند. حاج  قاسم بسیار نگران 
بود  که نیروها چگونه می خواهند از اروند عبور کنند. شروع 
کرد برای بچه ها حرف دلش را زد. اشک هم از چشمانش 
سرازیر بود. » بچه ها وقتی به کنار اروند رسیدید ابتدا آب را 
به فاطمه الزهرا)س( قسم بدهید و به آب بگویید تو مهریه 
 ». حضرت زهرایی، تو ما را امشب به آن طرف رودخانه ببر

 *  برای عبور از اروند چه تدابیری تهیه کرده بودید؟
ما هر تدبیری را که در ذهنمان برای عبور بچه ها باید انجام 
گرفته بودیم. اما خب یک نیروی نظامی  کار  می شد به 
وقتی موفق است که همه با هم باشند و سازمان شان به 
هم ریخته نباشد. طناب هایی درست کرده بودیم که هر 
یک متر گره زده بودیم تا بچه ها همدیگر را گم نکنند. اما 
وقتی وارد آب شدیم، هوا تغییر کرد و باد و باران شروع شد. 
همه برنامه های ما به هم خورد. نیروها با همان سازمان 
وارد شدند اما همین  که به سمت دشمن حرکت کردند و 
در وسط اروند که آب چرخش داشت! نظم همه نیروها به 
هم ریخته بود. همه ذکر می گفتند. حالا دشمن آن طرف 
و ما این طرف؛ ولی این لشکر خدا بود که باد و طوفان را 
فرستاد تا دشمن صدای بچه ها را نشنود. همین طوفان 
گر آن طوفان و آن  بچه ها را به آن طرف رودخانه برد. یعنی ا
بارندگی نمی شد، نیروها اصلا نمی توانستند به راحتی از 
اروند عبور کنند. در شب های شناسایی، عبور از رودخانه 
حدود یکساعت زمان می برد اما آن شب به دلیل طوفان 

نیم ساعته به خشکی رسیدیم. 
کار برده بود. برای  که لازم بود حاج قاسم به  هر تدبیری 
کنیم چون  از بی سیم استفاده  ارتباط با عقبه نمی شد 
با  از تلفن صــحــرایــی  دشــمــن متوجه عملیات مــی شــد. 
آن بسته  بــه  کــه سیم تلفن  کیلومتری  قــرقــره هــای یــک 
شده بود، استفاده شد. قرقره ها را پشت برخی از نیروها 
می گذاشتیم و همین که آن فرد جلو می رفت، سیم تلفن 
را هم از رودخانه عبور می داد و به خشکی می رسید. برای 
هر محور هم دو قرقره در نظر گرفته شده بود. شب عملیات 
کنار حاج قاسم بــودم، هر چه حاج قاسم این دسته  من 
بعد  آن طــرف نمی آمد.  از  را می چرخاند، صدایی  تلفن 
از دقایقی صدای آرامی از پشت بی سیم به گوش رسید: 
»احمد احمد، حبیب!« حبیب نام مستعار حاج قاسم در 
جبهه بود. حاج قاسم آن شب خیلی نگران بود و زیر لب 
ذکر می گفت و گریه می کرد. حاجی تا صدا را شنید، گفت: 

همزمان با کار، به ورزش باستانى در زورخانه پهلوان عطایى کرمان 
همراه با پرورش اندام پرداخت. بعدها به ورزش کاراته روى آورد و 

تاکمربند مشکى ادامه داد

آشنایى با پسر و داماد صاحب هتل، موجب شد او با امام خمینى(ره) و 
مبارزات انقلابى علیه رژیم شاهنشاهى آشنا شود

شرکت در جلسات قرآن 
تکیه فاطمیه کرمان 
و نماز جماعت مسجد 

جامع کرمان و استفاده 
از محضر آیت ا... صالحى، 
حجت الاسلام حقیقى و 

آیت ا... روحانى
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